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 ۱۹۸۱ژانویه  ۶
 

  -هائي كه بر ما گذشته است  چه ماه   -ام  ماهها است و ماهها كه برایت كاغذ ننوشته  - آرام جانم     - جان من  ني  تي

 چون نه قادرم و نه برایم امكان  -خوب نمیخواهم راجع به این اوقات چیزي برایت بنویسم    -لبان خندان و دل خونین  

گردباد حوادث چنان ما را در هم پیچیده كه گیج وقایع هستیم و خوب وقتي میبینیم این گردباد    -شود  دارد و نه مي

خوشحالم كه شماها   -توانیم بگوئیم جز اینكه ما همه راضي به رضاي او باشیم  مشیت و رضاي الهي است چه مي 

اینجا    -و قوي    میشوم شاد  - خندید  شنوم كه ميهایم را ميهایتان زیاد است و راضیم وقتي صداي شما بچهموفقّیت

خوب این هم افتخاري است كه جمال مبارك به من داده كه   -من باید همه را دلداري بدهم وبه همه تسكین بدهم  

همه نیاز به آرامش دارند و آنوقت من باید بخندم و    -كنند  زنند و یا ملاقات مي همه تلفن مي   -شوم  بسنگ صبور  

خدانكند كه قدري در متن صدایم    -بخش كنم  ند بزنم و وقایع را خُرد و ناچیز و فشارهاي خُرد كننده را نرم و آرام لبخ 

  -همه فكر میکنند حتماً باید خبري باشد    -بینم مثل این است كه همه چیز به هم ریخت  غم احساس كنند آنوقت مي

دهم كه جز خنده و  بنابراین عزیز دلم به خودم حقّ نمي  -شود  ها شروع ميدهند و یكباره تلفنهمه به هم خبر مي 

چون   و عزیزم بهمین دلیل از فکر شماها و از فکر بابا فرار می کنم    آرامش در مقابله با یاران چیزي ارائه دهم 

ن است  اینها مرا مثل بقیه آدمها میکند و احساس دلتنگی و نگرانی میکنم و اینها در من اثرمیگذارد و آنوقت ممک

حالا چقدر آرزوی  شماها در وجودم انباشته شده و چقدر    – همان آن یک تلفن شود و صدای من آرام بخش نباشد  

بهمین دلیل است    -ام وقتي اوضاع بهتر شد و اجازه فكر داشتم راجع به آنها فكر كنم  اینها را گذاشته  -  بابانگرانی  

فقط    - گویم  نویسید و من چیزي نميشما هم كاغذ نمي  - زنم  نویسم و از شماها حرفي نميكه براي شماها كاغذ نمي

ها در دنیا كه آدم   -كنم  كنم و بوي زندگي از كاغذهایش استشمام ميگاهي كاغذي از ناناي آرام جانم دریافت مي

م سر جاي  و البته دوباره برمیگرد   -شوند وجودشان پر از شادي و خنده و زندگي است  ها بزرگ مياند كه بچهزنده 

مشیتّ    - كنیم هرگز و هرگز شماها و دیگران امكانش را ندارند  اما از اینها گذشته آنچه كه ما اینجا تجربه مي  -اول  

بیند كه  عظیم الهي چنان جاري است كه انسان بعضي وقتها با چشمش مثل این است كه خدا و دست خدا را مي

كند و بعد وقتي او را در وجود و در قلب خودت احساس میکنی سازد و انذاراتش را یكي یكي عمل مي تاریخ مي

ها  مثل بالكن سینماها و یا تئاتر  -نشیني  می بینی كه بزرگ میشوی آن قدر بزرگ كه بالاي همه وقایع و حوادث مي

در    شوند  آور حقیر و ناچیز ميوقایع هرچند عظیم و بهت  -شوند  بیني همه خرد ميو از آن بالا همه چیز را مي

  -نویسم و نباید چیزهاي عجیب برایت مي  -عزیز دلم  -كني  هاي بدن آن عظمت مشیتّ الهیه راحس ميتمام سلول

دیروز با یكي از خانمها كه از آشنایان قدیمي بود و قبلا   -آور است اما خوب دنیاي ما الان این طور عجیب و بهت

اولاً وقایع چنان همه ماها را بهم نزدیك كرده كه یك    -دیدیم تلفنا صحبت میکردم  گاهي سالي یكبار همدیگر را مي 

و در این خانواده چنان ارتباط روحي و احساسي نزدیك است كه در یك گوشه   -ایم  خانواده كوچك نیم میلیوني شده 

از  ام بیش  خوب من هم در قلبش نشسته  -لرزد  كوچكش وقتي كسي ناراحت مي شود همه اركان این نیم میلیون مي

زنیم هر دو قربان صدقه هم  دوست قدیمي كه وقتي با هم حرف مي  - بهر صورت این خانم    -كنم  همه حس مي

اش كه بالطبع هم پدر و  شوهرش ، خواهرش و شوهر خواهرش در زندان هستند و خواهرزاده    -رویم مثل بقیه  مي 

بیند از خودش  خوب وقتي آدم اینها را مي  -هم مادرش در زندانند پهلویش بود و دنبال دوندگي براي مسائل مربوطه  

شوي هایشان آن قدر عظیم و قوي است كه گیج مي كشد كه فقط شوهرش در زندان است! و تازه روحیهخجالت مي

به شماها  -هایشان و نانا و بچه مناتو و   -آرزوي دیدنت را دارم  - كنم.... دوستت دارم عزیزم دارم پرحرفي مي -

 قربانتان میروم  و به دعاهایتان نیازمندم.  -م  كنافتخار مي
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